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پرسش و پاسخ

شاخص های فقر وجودی انسان
از امام حسین)ع( سؤال شد چگونه صبح کردی؟ فرمود: صبح نمودم 
در حالی که پروردگارم بالای سرم و آتش پیش رویم، مرگ جوینده ام، و 
حساب الهی فراگیرم می باشد. و )چنین روزی( من در گرو کردار خویشم، 
نه آنچه دوست دارم پیدا می کنم و نه آنچه نمی پسندم از خود می دانم 
)توان هیچ یک را ندارم( و همه کارم در اختیار دیگری است. اگر بخواهد 
عذابم می کند، و اگر بخواهد از من می گذرد. بنابراین کدام فقیری از من 

____________فقیرتر و نیازمندتر است؟! )1(
1- موسوعه کلمات امام حسین)ع(، ص806

جمع بین علم حصولی و افاضی
آیا در اســام تزکیه نفس راهی اســت به ســوی معرفت؟ در اینکه قرآن 
می گوید: هر کسی که تزکیه نفس کرد، رستگار شد حرفی نیست، ولی آیا این 
تزکیه نفس راهی به سوی معرفت حق است یا راه معرفت فقط دلیل و برهان و 
استدلال یعنی همان راه حکما و فاسفه است؟... اسام علمی را که به آن »علم 
افاضی« می گویند، یعنی علمی که از درون می جوشــد، قبول دارد، ضمن اینکه 
علم عقلی را هم قبول دارد و به سوی آن دعوت می کند... خداوند به موسی)ع( 
می فرماید: ما یک بنده ای داریم نزد او می روی و از او علم می آموزی »علّمناه من 
لدنا علماً«)کهف-65( ما به آن بنده از نزد خودمان علم دادیم. یعنی او علمش 

را از یک بشر نیاموخته، از درون و باطنش علمی جوشانده ایم.)1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل، شهید مرتضی مطهری، بینش مطهر، ج30، ص52

ویژگی های انسان عاقل
قال الحسین)ع(: »العاقل لایحدث من یخاف تکذیبه، و لایسأل من 

یخاف منعه، و لایثق بمن یخاف غدره، و لایرجو من لایوثق برجائه«.
امام حسین)ع( فرمود: انسان عاقل با کسی که می ترسد او را دروغگو پندارد 
هم ســخن نمی شود، از کسی که می ترسد او را رد کند درخواستی نمی کند، به 
کســی که می ترســد او را بفریبد تکیه نمی کند، و به کســی که به او اطمینان 

نیست امید نمی بندد.)1(
____________

1- موسوعه کلمات امام حسین)ع(، ص803

اتمام حجت، لازمه عقاب بلابیان
پرسش:

راهبرد اتمام حجت و یا قبح عقاب بلابیان در قرآن کریم و ســیره 
پیامبران)ص( و امامان)ع( چه فلسفه ای دارد؟

هدایت بعد از خلقت
اساســاً لازمه خلقت انسان و عبث نبودن آن هدایت و ارائه طریق به سوی 
مقصد و غایت خلقت است خدای متعال از زبان حضرت موسی)ع( این مازمه 
خلقت و هدایت را این گونه بیان می فرماید: قال «ربنا الذی اعطی کلی شــيء 
خلقه ثم هدی »بگو! پروردگارم کســی است که هر چیزی را خلق کرده سپس 
)آنها را به سوی غایت و مقصد و کمال نهایی خود( هدایت می کند )طه - 50( از 
طرفی این هدایت به سوی کمال نهایی بدین سبب است که اگر کسی از این راه 
تخطی کرد و بدان کفر ورزید، مشمول معاقبه گردد و روز قیامت حجتی نداشته 
باشــد که خدایا من نمی دانستم و آگاهی نداشتم. از این رو خداوند به صراحت 
ودر قرآن کریم می فرماید »و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً« ما هیچ کس را 
تا قبل از ارسال رسل )وانزال کتب و اتمام حجت( معاقبه نمی کنیم. این مفهوم 
را متکلمین و فقهای ما با تعبیر قبح عقاب با بیان مطرح می کنند. همچنین در 
آیه دیگری خدای متعال تصریح می کند که راه هرگونه عذر و بهانه را برای عقاب 
و تعذیب انسان بسته است و انسان هیچ گونه احتجابی نمی تواند با خدای متعال 
در این زمینه داشته باشد: رساً مبشرین و منذرین لئاّ یکون للناس علی الله حجهًْ 
بعدالرسل« این پیامبران مژده رسال، بشارت دهنده و هشداردهنده بودند، تا بعد 
از آمدن آنها، دیگر عذر و بهانه ای برای مردم در برابر خدا باقی نماند )نساء- 165(
آری این راهبرد اتمام حجت برای انسان های صاحب اختیار و انتخابگر است 
که در مسیر انتخاب های خود با حریت تام و آگاهی کامل گام برمی دارند، که در 
این راســتا ثواب و عقاب انسان معنا و مفهوم پیدا می کند. برای خدای حکیم و 
عادل این فعل قبیح است که انسان انتخابگری را بیافریند و او را بدون هدایت، 
روشنگری و ارائه طریق رسیدن به کمالات غایی اش مورد معاقبه و تعذیب قرار 
دهــد. از ایــن رو این راهبرد تبلیغی و هدایتگری را تمام انبیاء و امامان معصوم 

علیهم السام در سیره نظری و عملی خود پیاده می کردند.
راهبرد اتمام حجت در سیره پیامبران)ص( و ائمه)ع(

پیامبران)ص( و امامان معصوم)ع( هم با الهام از آیات قرآن و بستن هر گونه 
راه عذر و بهانه توســط مخاطبین، این راهبرد اتمام حجت را در سیره نظری و 
عملی خودشان پیاده می کردند. به عنوان نمونه امام حسین)ع( در نهضت کربا 
یک سلسله راهبردها، شیوه ها و تاکتیک های تبلیغی داشت تا بدین وسیله مردم 
را از حقیقت آگاه ســازد. این راهبردهای تبلیغی از یک سو هم مایه ماندگاری 
نهضت و مصونیت چهره آن از انحرافات و کژاندیشی ها بود و از طرف دیگر عاملی 
روحیه بخش در یاران حضرت و ایجاد تزلزل در انگیزه ســیاه دشمنان بود و هم 
موجب رســوایی یا خنثی شــدن تبلیغات حکومت و دستگاه امویان به حساب 
می آمد. امام حسین)ع( با این حرکت راه هرگونه عذر، بهانه، توجیه و تأویل را بر 
روی دشمنان بست و زمینه را برای پیوستن افراد به جبهه حق فراهم می ساخت 
و انسان های ناآگاه را از دشمنی با آن حضرت بر حذر می داشت. آری استراتژی 
دعوت و راهبرد اتمام حجت در مواجهه با دشمنان اسام آنان را خلع ساح کرده 
و همچنین اگر زمینه های جذب و بارقه های امید هدایت آنان فراهم باشد می تواند 
در ایجاد تزلزل در مسیر باطل و پیوستن به جبهه حق در آنان مؤثر واقع شود.

آخرین اتمام حجت امام حسین)ع(
امام حســین)ع( در یکی از آخرین اتمام حجت های خود می فرماید: آیا من 
پســر دختر پیامبر شما، فرزند پسر عموی او که نخستین مسلمان بود نیستم؟ 
آیا حمزه سیدالشهداء و جعفر طیار عموهای من نیستند؟ آیا سخن پیامبر خدا 
به شــما نرسیده که فرمود: این دو تن سرور جوانان اهل بهشتند؟ اگر شما مرا 
دروغ گو می پندارید از کســانی چون جابرابن عبدالله انصاری، ابا سعید خدری، 
ســهل ابن سعد ســاعدی، زید ابن ارقم، و انس ابن مالک بپرسید! آیا من کسی 
از شــما را کشــته ام که به خونخواهی برخاسته اید؟ یا مالی از شما نابود کرده ام 
که تقاص می کنید یا زخمی بر کسی زده ام که قصاص می نمایید؟ آنان در برابر 
این منطق هیچ نگفتند: آن گاه امام فریاد زد: ای شــبث ابن ربعی! ای حجارابن 
ابجر! ای قیس ابن اشــعث! ای یزید ابن حارث! آیا ننوشتید که میوه های این جا 
رســیده، باغ ها سرسبز شده و اینک بشتاب که به سوی لشکری آماده می آیی؟ 
نه به خدا هرگز مانند مردمان دون مایه و پست، دست بیعت نمی سپارم و مانند 
بردگان فرار نمی کنم. )تاریخ طبری، ج 5، ص 424( این سیره از سوی پیروان آن 
حضرت نیز پیگیری می شد و عباس ابن علی، زهیر  ابن قین و حبیب ابن مظاهر 
و... در مواضع گوناگون با دشمنان همین راهبرد اتمام حجت را به کار می بردند.
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کسی که به مادرش احسان 
می کند، احسان مادرش را 
پاســخ داده است و این 
چنین شــکرگزار حقیقی 
نعمت و احسانی است که 
مــادرش در کودکی به او 

کرده است.

 شــاخص های قبولی اعمال نیک، نماز و احسان به والدین 
است؛ پس هر گاه از سوی خدا یکی از دو عمل انسانی یعنی 
نماز یا احســان به والدین پذیرفته شود، بقیه اعمال نیکش 
پذیرفته می شود زیرا از نظر قرآن، خدا وقتی به اعمال نیک 
انسان نگاه می کند، می نگرد تا در میان اعمالش نیکوترین را 
پیدا کند که نماز و احسان به والدین است؛ پس وقتی هر یک 
از این دو عملش را بپذیرد، بقیه اعمالش را بر اساس همین 

می پذیرد و قیمت و ارزشگذاری می کند.

یکی از مهم ترین سفارش های الهی به انسان ها آن است که 
به والدین احسان کرده و به نیکی با آنان تعامل داشته باشند. 
این امر چنان اهمیت دارد که بر اســاس گزارش های قرآنی 
یکی از مفاد عهد و میثاق الهی در کتب آسمانی با مؤمنان پس 
از وجوب عبودیت، احســان به والدین است  این احسان به 

والدین مقدم بر احسان به دیگران است. 

از نگاه قرآن، احسان به مادر و مراعات حقوقش در چارچوب 
عرف پسندیده اجتماعی در همه احوال واجب است، تا  جایی 
که اگر مادر ، فرزند را به کفر و شــرک دعوت کند، نباید هیچ 
تغییری در رفتار او نسبت به مادر ایجاد شود. اگر مادر به انواع 
روش ها و فشارهای گوناگون بخواهد او را به شرک کشاند، او 
باید به  شرک و کفر تن ندهد، اما نمی تواند ترک احسان در 
امور دنیوی و اطاعت در این امور یا کم کاری و کوتاهی در امر 

خدمت به مادر داشته باشد.

مادر کسی است که غیر از آدم)ع( 
همه انســان ها و بنی بشــر در شکم 
او پرورش یافته و از او زاده شــده و 
می شوند. بنابراین، اگر »رحم« مادر را 
برداریم، می توان گفت که نسل بشری 
باقی نمی ماند. از همین رو »امّ« اصل و 
ریشه و اساس زندگی و زایش انسانی 

است. 
در قرآن، »والدین« یعنی پدر و مادر 
از چنان جایگاه بلند و رفیع برخوردارند 
که پس از حکم عبودیت خدا بر حکم 
احسان بر آنان تاکید می شود تا جایی 
که قطع »رحم« و گرفتار شدن به »عاق 
فرزندان  مصیبت  بزرگ ترین  والدین« 
خواهد بود که راهی بــرای رهایی و 
نجات جز به آمرزش آنان نیست؛ زیرا 
هیچ حق الناسی بزرگ تر از حق والدین 

در پیشگاه خدا نیست.
خدا در قرآن به موضوع پدر و مادر 
خصوصا مــادر و مادری توجه خاصی 
کرده اســت؛ زیرا راه نجات آدمی و 
فهم  در  بزرگ  موفقیت های  کســب 
جایگاه والدین به ویژه مادر و تعظیم و 
تکریم آنان و ادای حقوق ایشان است. 
واکاوی  موضوع  این  حاضر  نوشتار  در 

شده است.
***

احترام به مادر؛ یک اصل اساسی
بر اســاس تعالیم قــرآن، حرمت مادر 
و احتــرام حریم او بر فرزند واجب اســت 
و تــرک آن حــرام. بنابرایــن، هــر گونه 
بی حرمتی نســبت به مــادر و کوتاهی در 
رعایــت حقوقش گناهی بزرگ اســت که 
 نیازمند توبه و پذیرش آن از سوی خدا است.

)اسراء، آیات 23 و 24( 
همچنین در راســتای احترام و مراعات 
حقوقش لازم اســت تا از هر گونه تحمیل 
خواســته در مقام جباریت و شقاوت پرهیز 
کنــد؛ زیرا برخی از فرزندان وقتی به کمال 
بلوغ می رسند و در قدرت و ثروت جایگاهی 
پیــدا می کنند و حاکمیت می یابند، ممکن 
اســت توهم کنند که مالک همه از جمله 

والدین هستند. 
این حالت زمانی کــه والدین به پیری 
و کهنســالی پا می گذارند، بیشــتر خود را 

نشان می دهد. 
از نظر قــرآن، فرزندان بایــد در همه 
احوالات نســبت به والدین خویش نیکوکار 
و دریــادل باشــند و هیچ چیــزی آنان را 
بــه تاطم نیندازد و از احتــرام به والدین 
 خــارج نســازد)مریم، آیــات 31 و 32( 
هماننــد زمانی که مــادر بال های حمایت 
خــود را چون مرغ مادر می گشــود، فرزند 
نیــز باید این گونه »بال های رحمت خود را 
باز کند و پاداش عمــل مادر را به نمایش 
گذارد؛ زیرا اگــر این گونه نکند، ظلم کرده 
اســت؛ در حالی کــه فرزنــدان باید فراتر 
از مقابلــه بــه مثل، بــه احســان و اکرام 
 بپردازند تا جزو مصادیق صالحین باشــند.

)اسراء، آیات 23 و 24(
فرشته محیطی

مادر و مادری در قرآن

رسول اکرم )ص(:
هیهات هیهات!! 

اگر به عدد ریگ بیابان   و قطره های باران 
در خدمت مادر بایستید معادل یک روزی که 

در شکم او بوده اید نخواهد بود.

مستدرک الوسائل 
ج ۱۵، ص ۲۰۴

احتــرام به والدین در همه زمان ها یک 
اصل اساســی اســت، اما وقتی فرزندان به 
جایــگاه مهم علمی و اجتماعی رســیده و 
امتیازاتــی پیدا می کنند نباید نســبت به 
والدین کوتاهی کنند و آنان را دون  شــأن 
خود و شــخصیت اجتماعی خود بپندارند، 
بلکه لازم اســت تا در اوج قدرت و ثروت و 
مکانت علمی و اجتماعی، از عرش قدرت و 
ثروت فرود آینــد و آنان را در جایگاه بلند 
 و رفیع خویش و بالای سر خود قرار دهند 
و این گونــه حــق فرزندی را به جــا آورند؛ 
چنان که حضــرت یوســف)ع( این گونه با 

والدین خود عمل کرد.)یوســف، آیات 99 و 
100( اگر کســی بخواهد کمترین کوتاهی 
در امر حقوق والدین خصوصا مادر داشته و 
کوچک ترین بی احترامی نسبت به آنان کرده 
و اهانت و آزاری به ایشان برساند و برخاف 
سخن کریمانه با آنان سخن گوید ، باید خود 
را برای عذاب بــزرگ آماده کند و اگر توبه 
کند، زمانی توبه اش پذیرفته می شود که نه 
تنها نیت صادق داشته باشد، بلکه برای اصاح 
خطای خویش بکوشــد و صاح و اصاح را 
پیشــه کند و جبران مافات نماید تا توبه اش 

 پذیرفتــه شــود و خدا از گناهــش بگذرد.
)اسراء، آیات 23 تا 25(

 قبولی اعمال در گرو نماز 
و احسان به والدین

احسان از ریشه »حسن« به معنای نیکی 
و نیکوکاری اســت که جنبه زیباشــناختی 
آن بســیار قوی تر اســت؛ یعنی شخص به 
گونه ای عمل کند که او را جزو محســنین 
و نیکوکاران شــمارند و بتواند زیبایی های 
گفتاری و رفتاری را در اوج کمال و تناسب 

به نمایش گذارد. 
این رفتار چنان باید کامل و تمام باشــد 
کــه همه، آن را پســندیده و نیک بدانند و 

کمترین نقص و عیب در آن نیابند.
از نظر قرآن، رفتار فرزند نسبت به مادر 
باید این گونه باشد؛ زیرا احسان نسبت به مادر 
واجب)نساء، آیه 36؛ انعام، آیه 151؛ اسراء، 
آیه 23( است و خدا پس از حکم به وجوب 

عبودیت خویش، احســان را مطرح می کند 
که خود بیانگر وجوب آن است.

یکی از مهم ترین سفارش های الهی به 
انســان ها آن اســت که به والدین احسان 
کــرده و به نیکــی با آنان تعامل داشــته 
باشــند.)عنکبوت، آیه 8؛ لقمان، آیه 14؛ 

احقاف، آیه 15( 
این امر چنان اهمیت دارد که بر اساس 
گزارش هــای قرآنی، یکــی از مفاد عهد و 
میثاق الهی در کتب آسمانی با مؤمنان پس 
 از وجوب عبودیت، احســان به والدین است

)بقره، آیه 83(؛ این احسان به والدین مقدم 

بر احسان به دیگران است؛ زیرا اولویت ها را 
باید در نظر گرفت که اولویت نخست والدین 
سپس ذی القربی و یتیمان و مسکینان است.

)همان؛ نساء، آیه 36(
بر اســاس تعالیم قرآن، مادر مســتحق 
احسان بیشتر نسبت به پدر است؛ زیرا این 
مادر است که ســختی های بارداری و دوره 
شیردهی دوساله را تحمل می کند.)لقمان، 
آیه 14؛ احقاف، آیه 15( پس باید گفت که 
احسان به مادر به یک معنا پاسخی به احسان 
مادر اســت که در یک کلمه، مقابله به مثل 

و از قبیل عدالت مثلی و تقابلی اســت؛ زیرا 
این عقل فطری است که می گوید: هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان؛ پاداش نیکی جز نیکی 

نیست.)الرحمن، آیه 60(
به ســخن دیگر، کســی که به مادرش 
احسان می کند، احسان مادرش را پاسخ داده 
اســت و این چنین شکرگزار حقیقی نعمت 
و احسانی است که مادرش در کودکی به او 

کرده است.)لقمان، آیه 14(
البته خدا به سبب همین نگرش و رفتار 
سپاس گونه که نسبت به مادر انجام می دهد، 
او را به بهترین شکل می پذیرد؛ زیرا چنین 
رفتاری شاکله شخصیتی او را چنان می سازد 
 که در مقام شــاکرین الهی قــرار می دهد.

)همان(
ارزش احسان به والدین به ویژه مادری 
که سختی های زیادی را تحمل کرده چنان 
اســت که تمام اعمال نیک انسان به درگاه 
خدا با پذیرش احســان بــه والدین و مادر ، 
مورد پذیرش قــرار می گیرد)احقاف، آیات 
15 و 16(؛ یعنــی همان گونه که با پذیرش 
نماز دیگر اعمال انسانی مقبول درگاه الهی 
می شود، با پذیرش احسان به والدین از سوی 

خــدا، دیگر اعمال نیک شــخص نیز مورد 
پذیرش خدا قرار می گیرد؛ پس اگر کســی 
بخواهــد اعمال نیک او مقبول خدا شــود، 
کاری کنــد که با احســان به والدین، عمل 
احسانی او نســبت به والدین پذیرفته شود 
 تا دیگر اعمالش نیز مقبول درگاه خدا شود.

)همان(
بنابراین، از شــاخص های قبولی اعمال 
نیک، نماز و احســان به والدین است؛ پس 
هر گاه از سوی خدا یکی از دو عمل انسانی 
یعنی نماز یا احسان به والدین پذیرفته شود، 
بقیه اعمال نیکش پذیرفته می شود)همان(؛ 
زیرا از نظر قرآن، خدا وقتی به اعمال نیک 
انســان نگاه می کند، می نگــرد تا در میان 
اعمالش نیکوتریــن را پیدا کند که نماز و 
احسان به والدین است؛ پس وقتی هر یک 
از این دو عملــش را بپذیرد، بقیه اعمالش 
را بر اســاس همین می پذیــرد و قیمت و 
ارزشگذاری می کند: نتقبل عنهم احسن ما 

عملوا.)همان( 
شــگفت تر از این حقیقت، آنکه از نظر 
قرآن، احســان بــه والدین اگر بــه عنوان 
نیکوترین عمل شــخص مــورد پذیرش و 

قبولی قرار گیرد، خدا حتی از همه کارهای 
زشــت او نیز به همین ســبب می گذرد تا 
جایــی کــه او را به خاطر قبولــی اعمال و 
گذشــت از زشــتی هایش به دنبال قبولی 
 احســان به والدین، به بهشــت می رساند.

)همان(
همچنین احســان به والدین، زمینه ساز 
جلب محبت الهی می شــود و انســان را از 
خیال بافــی و فخرفروشــی رها می ســازد. 

)نساء، آیه 34(
از نگاه قرآن، احســان به مادر و مراعات 
حقوقــش در چارچــوب عرف پســندیده 
اجتماعــی در همه احوال واجب اســت تا  
جایی که اگر مادر ، فرزند را به کفر و شرک 
دعــوت کند، نباید هیچ تغییری در رفتار او 

نسبت به مادر ایجاد شود. 
اگــر مادر به انواع روش ها و فشــارهای 
گوناگون بخواهد او را به شــرک کشاند، او 
باید به  شرک و کفر تن ندهد، اما نمی تواند 
ترک احسان در امور دنیوی و اطاعت در این 
امور یا کم کاری و کوتاهی در امر خدمت به 

مادر داشته باشد. 
پــس فرزند در امر دینــی از او اطاعت 
نمی کند، اما بر اســاس عرف و معروف که 
عموم مردم آن اجتماع بدان عمل می کنند 
و همگــی آن را پســندیده می دانند، باید 
همچنان به احتــرام و تکریم مادر بپردازد 
و هیــچ کوتاهــی در خدمــت نکند. پس 
مماشات با والدین کافر و مشرک و اطاعت 
 از آنان تنها در امور دنیوی اســت، نه دینی.
)لقمان، آیه 15؛ المیزان، ج 16، ص 217(

بر اســاس آیات قرآن، اگر کسی دارای 
روحیه جباریت و شقاوت نباشد، بلکه دلسوز 
و مهربان و با رأفت باشد، به مادرش احسان 
می کند)مریم، آیات 31  تا 34؛ المیزان، ج 
14، ص 47(؛ چنان که حضرت عیســی)ع( 
چنین ســیره و روشی را داشت و هر کسی 
که این گونه باشد، چنین احسانی نسبت به 

مادر خواهد داشت.
کمک های مالی و انفاقات به دیگران نیز 
بر اساس اولویت هایی همچون اولویت بندی 
ارث است. برخی از افراد در میان خویشان 
و بستگان، به حکم واجب النفقه بر دیگران 
اولویت دارند که در این راســتا در انفاقات 
واجب و مستحب، والدین بر دیگران مقدم 
هستند و انسان باید بهترین ها را در اختیار 

آنان قرار دهد.)بقره، آیه 215(
اجابت استغاثه مادر در حق فرزند

جایگاه والدین به ویژه مادر پس از خدا در 
برترین منزلت است؛ از همین رو خدا پس از 
تاکید بر وجوب قطعی و قضایی عبودیت، بر 
احسان به والدین تاکید می کند.)اسراء، آیه 

23؛ نساء، آیه 36( 

وقتی پدر و مادر در این سطح از جایگاه، در 
مقام استغاثه به درگاه خدا خواسته ای درباره فرزند 
داشته باشند، خدا استغاثه آنان را می شنود و به 
فریاد آنان می رســد و دعایشان را اجابت می کند 

و فرزندشان را نجات می دهد.)احقاف، آیه 17(

دشوار می کند؛ اما عاطفه مادری که خدا در 
فطرت او گذاشــته به وی کمک می کند که 
همه این رنج ها را تحمل کند ، حتی مادر با 
کوچک ترین احساس خطر نسبت به فرزند 
خواه در رحم یا خارج آن به اضطراب می افتد 
و پریشــان خاطر و دل نگران برای فرزندش 

می شود.)قصص، آیه 10( 
بنابراین باید توجه داشــت که همه این 
امور موجب می شــود تا جایــگاه مادر در 
پیشگاه خدا به گونه ای باشد که استغاثه اش 
را پاســخ دهــد و دعایــش را اجابت کند.

)احقاف، آیه 17(
البته از نظر قرآن، شــرط اجابت دعا و 
استغاثه این است که والدین مؤمن باشند و 
به وعده الهی ایمان داشته باشند.)همان( از 
همین رو از مهم ترین شروط در ازدواج این 
اســت که انسان طیب مؤمن، دنبال همسر 
طیب مؤمن باشد؛ زیرا همسر زیبای خبیث 
و پلید آثــاری در زندگی دارد که از جمله 
آنها گمراهی، اذیت و آزارهای جنسی و غیر 
جنســی و تباهی فرزندان است؛ زیرا اخاق 
والدین به ویژه مادر از جهت پاکی و ناپاکی 
بر فرزند تاثیرگذار است و نسل بعدی متاثر 

از آن می شود.)مریم، آیات 27 و 28(
به ویژه مادر همــواره دل نگران  والدین 
فرزند اســت و عاطفه مــادری در او چنان 
قوی است که کوچک ترین ناراحتی فرزند را 
نمی تواند تحمل کند، چه رسد که او را به ویژه 
هنگام شیردهی در دامن خویش نبیند؛ زیرا 
 فرزند مایه چشم روشنی و سرور مادر است.

)قصــص، آیات 7 و 13؛ طــه، آیه 20؛ فرقان، 
آیــه 74( از همین رو خــدا حکم کرده که 
دورانی خاص برای مادر اســت و هیچ کس 
 حــق نــدارد حــق مــادری را از او بگیرد.

)بقره، آیه 233؛ طاق، آیه 6(
تواضع و سپاسگزاری نسبت به مادر

از نگاه قرآن، بر فرزند است تا نسبت به 
والدین به ویژه مادر تواضع و فروتنی همراه 
با شــفقت و دلسوزی داشــته باشد)اسراء، 
آیــات 23 و 24( و به اشــکال گوناگون از 
والدین خصوصا مادر تشــکر کند؛ زیرا مادر 
در ایام بارداری و شیردهی سختی بسیاری 
را تحمل می کند کــه تحمل آن برای غیر 
مادر سخت اســت؛ زیرا این عاطفه مادری 
که خــدا در مادر گذاشــته اســت امکان 
 تحمل این همه ســختی ها را به او می دهد.

)لقمان، آیه 14(
البتــه کســانی در این امر بــه تمام و 
کمــال عمل می کنند که به خدا و قیامت و 
حسابرسی او ایمان دارند)همان(؛ زیرا کسی 
که به خدا و آخرت و حسابرسی ایمان ندارد، 
به خودش ظلم می کند، چه رسد به والدین 

یا دیگران.
یکی از مصادیق شــکرگزاری و احسان 
این اســت که انســان برای والدین خویش 
دعا و اســتغفار و طلب رحمت کند.)اسراء، 

آیات 23 و 24(
البته والدین نیز باید دنبال این باشــند 
که فرزندان صالح پرورش دهند و این چنین، 
شکرگزار نعمت فرزندداری باشند که خدا به 
آنان داده است؛ هر گونه رفتاری ضد این امر 
به معنای ناسپاسی و در نهایت کفر و کفران 
است که روز قیامت نیز از آن گریزان خواهد 
بود.)احقاف، آیه 17( عدم تربیت فرزندانی 
صالح به معنای تضییع حقوق فرزندی است.

)بقره، آیه 233( 

خداونــد به صراحت بــه گزیده گویــی و خوب گویی توجه 
می دهد و از کسانی که در مسیر ایمان و تقوا گام بر می دارند 
می خواهد تا به این نکته توجه کنند و از مسیر سخن درست 
بیرون نروند؛ زیرا از نظر قرآن، مؤمن واقعی کسی است که 
زبان خویش را نگه دارد و اگر به سخن در می آید جز سخن 

راست و درست و استوار نگوید.

زبان یکی از نعمت های بزرگ الهی است. 
بی گمان هر کسی در این آیات انفسی و آفاقی 
الهی توجــه کند، هر دم معجــزه ای در خود 
می بیند که ایمان وی را به خدا و فلسفه آفرینش 
تقویت می کند. زبان یکی از معجزات الهی است 
که هر دم با آن در تماس هستیم ولی چون غافل 
از تذکرات الهی می باشیم ، هرگز از این معجزات 
بهره ای نمی بریم و ایمان ما افزایش نمی یابد و 

عبودیت ما تقویت نمی شود.
خداونــد زبان را نعمتی بزرگ برای بشــر 
برشمرده است که با آن قدرت بیان آدمی تحقق 
می یابــد و زمینه برای خافت و ربوبیت آدمی 
فراهم می شود. همین ارزش زبان است که آن 
را در جایگاه رفیعی نشانده است. امیرمؤمنان 
علی )ع( می فرماید: اللسان میزان الانسان؛ زبان 
وسیله سنجش انسان است.)غرر الحکم، ص46( 
به این معنا که اگر بخواهیم ارزش انســانی را 
بسنجیم باید به سخنان وی توجه کنیم، زیرا 
سخنان وی نشان می دهد که از نظر شخصیت تا 
چه اندازه در مسیر کمالی رشد داشته و در کدام 
مقام عالی انسانی نشسته است. از آن جا که عقل 
هر کسی میزان ارزش انسانی وی را مشخص 
می کند می توان از طریق سخن گفتن دریافت 
که این شخص تا چه اندازه از عقل بهره برده است 
و چه مقدار توانسته است از خردمندی خود سود 

اسلام  در  خاموشی  و  زبان  ارزش 

برده و رشد کرده و در زندگی از آن استفاده کند. 
کسی که عقلش کامل شود سخنش  اندک گردد 
و به اصطاح کم حرف می شود؛ زیرا »تا مرد سخن 
نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد«. کم گویی 
و گزیده گویی بیانگر کمال عقل است و کسی که 
گزیده گو باشد نشان می دهد که تا چه  اندازه از 
میزان انسانیت یعنی عقل بهره برده است: کام 
الرجل میزان عقله ، سخن مرد وسیله سنجش 

عقل اوست.)غررالحکم ، ص573(
ضرورت پاسبانی از زبان

با این مطالب دانسته شد که زبان و سخن 
تا چه  اندازه ارزشمند است؛ زیرا زبان و سخن، 
ماک و معیار عقل و انســانیت آدمی است. از 
آن جا که هر چیز باارزش تری در معرض خطر 
فزون تری است، خداوند از آدمی خواسته است 
تا همواره نگهبان زبان خود باشد و در پاسبانی 

از آن دمــی کوتاهی نورزد؛ زیرا هر آنچه آدمی 
بر زبان می راند توسط نگهبانی از سوی خداوند 
ثبت و ضبط می شــود و در دادگاه دادگر بدان 
رسیدگی شده و بازخواســت می شود. )سوره 
ق، آیه 18( چنان که میزان ارزشگذاری وی نیز 
همین سخنان خواهد بود. بر این اساس است که 
خداوند به صراحت به گزیده گویی و خوب گویی 
توجه می دهد و از کسانی که در مسیر ایمان و 
تقوا گام بر می دارند می خواهد تا به این نکته توجه 
کنند و از مسیر سخن درست بیرون نروند؛ زیرا 
از نظر قرآن، مؤمن واقعی کسی است که زبان 
خویش را نگه دارد و اگر به سخن در می آید جز 
سخن راست و درست و استوار نگوید.)احزاب، 

آیه 70(
پبامبر گرامی)ص( می فرماید که رهایی مؤمن 
در نگهداشت زبان خود است.)وسایل الشیعه، حر 

عاملــی، ج 8 ، ص 533(؛ بنابراین کســی که 
می خواهد از خســران ابدی و عذاب و خشــم 
الهی رهایی یابد باید به پاســبانی از زبان خود 
اقدام کند؛ زیرا بسیاری از گناهانی که خسران 
ابدی را به همراه دارد، برخاســته از زبان آدمی 
است. اگر کسی بخواهد تا سامت در همه امور 
را دارا شــود باید سامت خود را در حفظ زبان 
بجویــد، چنان که امیرمؤمنــان )ع( بیان کرده 
است)الاثناعشریه ، حسینی عاملی، ص 21(؛ زیرا 
زبان موجب می شود که شخص سامت دین و 
دنیای خود را از دست دهد؛ چرا که بسیاری از 
بایایی که انســان بدان دچار می شود از زبان 
است)بحار الانوار، ج 71، ص 286( و بسیاری از 
انســان ها که دچار هاکت و نیستی شده اند به 
سبب آن بوده است که زبان خود نگه نداشتند.

)غرر الحکم، آمدی، ص550(
پیامبــر گرامــی )ص( می فرمایــد: هر که 
پر حرف باشــد خطایش فراوان است و هر که 
خطایش فراوان باشد ، گناهانش بسیار است و 
هر که گناهانش بسیار باشد ، آتش دوزخ به وی 
سزاوارتر است.)المحجهًْ البیضاء ، فیض کاشانی، 

ج 5 ، ص 196(
امیرمؤمنان علــی )ع( می فرماید: خردمند 
کسی اســت که زبانش را در بند کشد: العاقل 
من عقــل لســانه)غررالحکم، ص20( در این 
راســتا لقمان به فرزندش می فرماید: پسرم اگر 
می پنداری که سخن گفتن نقره است، خاموشی 
و سکوت طاست.)بحارالانوار، ج71 ، ص 297(
* سیدرضا شریفی

باید توجه داشت که خدا به سبب مقام 
مادر برای او ارزشــی خاص قائل است؛ زیرا 
رنج بارداری و شــیردهی برعهده اوســت و 
مادر در این دوران گاه تا پای مرگ می رود 
و بازمی گردد؛ زیرا درد زایمان خود احتضاری 

برای مادر است. 
ضعف بدنی مادر از یک ســو و سنگینی 
بارداری از سوی دیگر، امر را برای مادر بس 

بنابراین بر والدین اســت تــا فرزندانی 
بر اســاس اصول اخاقی و ایمانی و اعمال 
صالح پرورش دهند.)نساء، آیه 9؛ نور، آیات 
58 و 59( والدینِ بــا ایمان، با تمام وجود 
دل نگــران و دلواپس تربیــت ایمانی فرزند 
خویش هستند)احقاف، آیه 17( و این گونه 
شــکر عملی نعمت فرزند را به جا می آورند.

)احقاف، آیه 15(

 فــرق اســت بیــن حــق و تکلیــف، حــق یعنــی اســتفاده و بهره؛ 
تکلیف یعنی وظیفه؛

اگر ما سوءاســتفاده  ها را از مناصــب اجتماعی بگیریم آن وقت می  بینیم 
نمی  توانیم عنوان »حق« به آنها بدهیم، باید عنوان »تکلیف« به آنها بدهیم. 
برای علی)ع( که هیچ گونه سوءاســتفاده ای از خافت نمی  کرد، خافت و 

حکومت تکلیف بود نه حق.
اگر بنا شود از تکلیف و وظیفه  ای ، استفاده  های نامشروع بشود، هر تکلیفی 

را می شود به غلط نام »حق« رویش گذاشت. 
اگر نماز خواندن- که صد درصد تکلیف اســت- مورد سوءاستفاده واقع 

شود و منبع درآمد زندگی کسی بشود. 
از نظر آن شخص استفاده جو نماز خواندن یا امامت جماعت ، حق است نه 
تکلیف، بزرگ ترین حق ها هم ممکن است باشد، اما حقیقت این طور نیست.
وقتی علیّ مرتضی )ع( را می  بینیم حتی حاضر نیست این قدر از عنوان خود 
 استفاده کند که وقتی چیزی می خواهد بخرد از کسی می  خرد که او را نشناسد، 
مبادا به احترام مقام خافت به او ارزان تر بفروشد، باید بگوییم حتی خافت 
هم تکلیف است نه حق، چه تکلیفی که بالاتر از آن تکلیفی نیست! از تکلیف 

هم بالاتر است، ریاضت است.
 در روزهــای گــرم می  آمد بیــرون دارالاماره و در ســایه می نشســت، 

مبادا مراجعه کننده ای بیاید و در آن هوای گرم به او دسترسی پیدا نکند. 
این در واقع ریاضت بود، پرمشقت  ترین تکلیف ها بود.

* مجموعه آثار استاد شهید مطهری )عدالت از نظر علی)ع( )بیست گفتار(( 
ج 25، صص: 237-236- با تلخیص و ویرایش 

مناصب اجتماعی 
حق یا تکلیف؟


